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پايان سياه 
موج ارغوانى لاتين

چاوز كه نماد سوسياليسم تازه لاتين بود، 
ــال اعمال سياست هاى  در نزديك به 15 س
ــه جايى  ــه اش كار را ب ــه متعصبان چپگرايان
ــت انتخاباتى با  ــه در آخرين رقاب ــاند ك رس
همه سوءاستفاده هاى پيش و حين برگزارى 
انتخابات، بازهم به زحمت به پيروزى رسيد. 
جانشين او مادرو نيز با اختلافى بسياربسيار 
اندك به قدرت رسيد.  چاوز كمكى به طبقه 
فقير نكرد، تنها نفرت طبقاتى را افزايش داد و 
جامعه را دوقطبى كرد. وضعيت زيرساخت ها 
ــت. او در  با آن همه درآمد نفتى، افتضاح اس
سال 2011 با اعلام حمايت از مدل برزيلى 
ــاله مهم تر آن است  ــد. مس وارد و پيروز ش
ــيارى از  كه وضعيت اقتصاد پرو امروز در بس
شاخص ها بهتر از ونزوئلاست. نشان ديگرى 
هم از عدم اقبال به چپ هاى انقلابى هست. 
ــاى 20 گانه  ــى از آن جمهورى ه حالا نيم
ــه رو دارند چراكه  ــه دولت هاى ميان تمايل ب
مثلا شيلى و پرو بدون متزلزل كردن پايه هاى 
ــطح زندگى طبقه فقير و متوسط  اقتصاد س
را بالا برده اند.  مشكل بزرگ تر اين چپ هاى 
ــته اند.  ــت كه به چين وابس راديكال اين اس
چين با درگيرشدن در اقتصاد منطقه و خريد 
ــته  ــش زيادى از نفت منطقه آن را وابس بخ
كرده و اين در كل چالش كمى نيست، چه 
ــى و چه به لحاظ اقتصادى،  به لحاظ سياس
اينگونه درك اينكه چپ هاى شاخه ونزوئلا/

كوبا به پايان نزديك مى شوند چندان دشوار 
ــت كه چپ هاى  ــاله اين اس نيست اما مس
پراگماتيك هم همچنان نيازمند اصلاحند. 
بسط دلايل اينجا به دليل محدوديت حجم 
نوشتار ممكن نيست اما شورش هاى خيابانى 

برزيل كوتاه ترين پاسخ مناسب است. 
د- پايان موج ارغوانى

ــت  در هر حال نياز به اصلاح قطعى اس
گرچه چپ انقلابى اصلاح ناپذير مى نمايد. 

ــخ معاصر  ــتاد تاري ــو آرائس، اس ويرژيل
ــم قرن 21 را  ــگاه برزيليا، سوسياليس دانش
ــتباهى تاريخى مى داند. آرائس مى گويد  اش
ــاى 1980 و 1990  ــب در دهه ه ــن مكت اي
در پى يافتن جايگزين هايى براى مدل هاى 
ــرال در آمريكاى لاتين بود  اقتصادى نئوليب
اما در مواجهه با مشكلات قرن بيست ويكم 
مانند مسايل محيط زيستى و بيكارى عمده 
ــان داد. تياگو گر گالوائو حتى يك  ناتوان نش
ــه  ــتاد موسس گام پيش تر مى گذارد. اين اس
ــگاه برزيليا با اشاره به  روابط بين الملل دانش
ــده از سوى جامعه شناس  مباحث مطرح ش
نامدار آمريكايى، امانوئل والراشتاين، نه فقط 
ــم كه ليبراليسم و كنسرواتيسم  سوسياليس
ــتباهات چپ  ــم رو به افول مى داند. اش را ه
انقلابى آينده آنها را در ابهام فرو برده است. 
سياستگذارى هاى اجتماعى بر مبناى مدل 
ــا جواب خواهند داد؟ گالوئو  صادراتى تا كج
ــانات بها در بازار  مى گويد اين نه تنها به نوس
بستگى دارد كه به ساختارهاى توليد داخلى 
ــن دقيقا همان جايى  ــتگى دارد و اي هم بس
است كه چپ شاخه دوم در ونزوئلا، بوليوى، 
كوبا، اكوادور و... در آن ناتوان نشان داده است.
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پيامدهاى  ديكتاتورى كوبايى
هويت انسانى را مى كشد، شخصيت انسان را زير پا له مى كند، اراده آزاد را به 
رسميت نمى شناسد، اصالت فرد را نمى پذيرد و آن را در نقطه مقابل اصالت جمع 
ــان را تحقير مى كند و بعد وى را تا سرحد يك مجرى اوامر و  قرار مى دهد، انس
يك مطيع حزبى تنزل مى دهد و مجالى براى بافرهنگ شدن فرد و متمدن شدن 
ــرى تقليل مى دهد.  ــان را تا يك موجود مادون بش جامعه فراهم نمى آورد و انس
ــيدن انسان و جامعه  ــت و توان بركش بنابراين ديكتاتورى، يك نظام تقليلى اس
ــت و به راستى چنين  ــازى اس را ندارد. اين به معناى عدم توانايى در فرهنگ س
نظام هايى از حركت در راستاى آن ناتوانند. ديكتاتورى انسانى مى سازد كه چون 
ــد نكرده، فاقد توان تصميم گيرى و تصميم سازى  قوه انتخاب و آگاهى در او رش
ــتقل، حاشيه است، نه متن، زايده اى بر  ــت، وابسته به ديگرى است و نه مس اس

حكومت است، نه سازنده آن و حيوان ناطق است، نه اشرف مخلوقات. 
در چنين نظام هايى گويى كشور و همه منافع و منابع آن تحت مالكيت حزب 
ــت و رهبران خودساخته و خودخوانده است. حتى دولتى كه برآمده از  كمونيس
خواست و اراده رهبران حزب است منابع و منافع ملى را آنطور كه آنها اراده كنند 
به مصرف مى رسانند بدون آنكه براى ارگانى حق و شايستگى نظارت بر عملكرد 
خويش را قايل باشند. خواست رهبران حزب با حقيقت يكى قلمداد مى شود و 
ــروعيت عمل  ــه همواره آن را عين اراده ملت معرفى مى كنند تا مبانى مش البت
خويش را تامين كرده باشند. اين امر به شكافى عميق ميان ملت و حكومت (و 
دولت كه نماينده آن است) مى انجامد زيرا مردم، دولت را از آن خود نمى دانند، 
ــه گرفته از اراده حزب مى بينند كه خواست خود را  ــى ريش بلكه آن را اختاپوس
ــد و ارزش مردم را در ميزان  ــتوار مى كن اگرچه «به نام ملت» اما «بر ملت» اس
اطاعت آنها از اراده رهبران حزب مى بيند. اين است كه اين امر به مرگ مسووليت 
اجتماعى مى انجامد، چراكه مردم، اموال عمومى را نه متعلق به خود، بلكه متعلق 
به حزبى مى بينند كه از آنها بسيار دور است و مخل آزادى و مالكيت و آسايش 
آنهاست. مسووليت پذيرى اجتماعى در سايه مشروعيت سياسى ايجاد مى شود و 
ملتى كه ميان او و حكومت شكاف ايجاد شده باشد، منافع عمومى را نه منافع 
خود بلكه منافع حكومت مى بيند و نه تنها درصدد حفظ و مراقبت از آن برنمى آيد، 
بلكه مترصد فرصتى خواهد بود تا از آن منافع حتى از طريق غيرمشروع ببرد و 
بكند و بدزدد و از آن دزدى احساس خوبى داشته باشد و بهره مندى از آنچه كه 
حكومت از آن خود كرده را حق مسلم خود مى داند و از اين طريق دزدى شيوع 
پيدا مى كند. در ادارات و سازمان هاى دولتى ميزان دستمزدها بسيار پايين است 
تا جايى كه كفاف ساختن يك زندگى آبرومندانه را نمى دهد و سياست هاى به 
ظاهر سوسياليستى اجازه بهره مندى شايسته از ثروت و مالكيت را صادر نمى كند. 
در اين صورت فقر دامن گستر مى شود و در جامعه ريشه مى دواند و سوسياليسم 
ــت كه  ــود. از همين جاس ــبب برابرى در فقر مى ش به جاى برابرى در ثروت، س
رشوه خوارى، فحشا، فساد، بزهكارى و ديگر آسيب هاى اجتماعى در جامعه رشد 
مى كنند و جامعه را فرا مى گيرند.  انسان تحت حاكميت ديكتاتورى از آنجاكه 
امكان شناخت و آگاهى برايش مهيا نبوده و به جايش تصميم گرفته شده، قدرت 
ــت نيز در او نباليده است. به همين   ــخيص خوب از بد و شايست از ناشايس تش
دليل است كه تصوير درستى از تهديدها و خطرات حقيقى پيرامون خويش ندارد 
ــبت به  و به راحتى فريب مى خورد. او خام و بى تجربه و فاقد بصيرت درونى نس
محيط پيرامون خود بار مى آيد و به راحتى به هرسويى كشيده مى شود و دنباله رو 
جريان هاى ديگر است و نه پيشرو آنها. به همين علت است كه هم به راحتى بازى 
مى خورد و هم به راحتى خود را مى فروشد. اين خودفروشى هم در سطح جسمانى 

رخ مى دهد و هم در سطح حمايتى. 

اگرچه آمار قابل توجهى در زمينه باسوادسازى مردم و بهره مندى از تسهيلات 
ــى اجتماعى از جوامع تحت حاكميت احزاب كمونيست به  و رفع نيازهاى اساس
بيرون ارسال مى شود (كه البته بخشى از اين آمار را بايد به پاى جريان آمارسازى 
و پديده جعل رسمى توسط دولت زير سلطه حاكميت حزب كمونيست گذاشت)، 
ــواد خواندن و نوشتن با دانش و آگاهى راستين  با اين همه بايد ملتفت بود كه س
براى تشخيص و قدرت تصميم گيرى تفاوت بنيادين دارد. ماركس كه خود تلاش 
ــتين و آگاهى كاذب تفكيك قايل شود، مبناى  ــيارى كرد تا ميان آگاهى راس بس
ــد تا پيروان او معيار آگاهى را با ميزان حمايت از حزب كمونيست  ــه اى ش انديش
ــنجند و هرگونه انديشه انتقادى را با تفكر ضدانقلابى يكسان معرفى كنند و  بس
با هم راستا دانستن آن با مبانى سرمايه دارى و امپرياليسم راه را بر هرگونه نقدى 
ببندند و راه خودكامگى و خودمحورى و ديگر بيمارى هاى سياسى حكومت هاى 
ديكتاتورى را بر خود بگشايند و هموار كنند.  سرانجام اينكه رويكرد ضددينى كه 
احزاب كمونيست در كشور تحت تسلط خود برگزيده اند، هرگز به ساختن انسان 
رشديافته و تصفيه اخلاق و باليدن معنويات در ميان مردم نينجاميده است. ماركس 
با افيون توده ها و لقب دادن دين در نظام هاى استثمارى، از باور علمى سوسياليستى 
و كمونيستى سخن به ميان آورد و اينكه جامعه كمونيستى را از دين بى نياز خواهد 
كرد، غافل از اينكه چنانچه دين حقيقى يعنى دينى كه در آگاهى ريشه دارد، در 
ــازى اخلاق فردى و عمومى است در  ــير حقيقى اش كه انسان سازى و فربه س مس
حركت باشد، نقشى برجسته در سازماندهى مطلوب اخلاقيات مردم، توجيه رفتار 
معنوى و همبستگى اجتماعى ايفا مى كند، بزهكارى اجتماعى را كاهش مى دهد، 
آسيب هاى فردى و جمعى را مى پالايد و به سلامت اجتماع بشرى و رشد متعادل 
شخصيت انسان كمك شايانى مى كند. جامعه اى كه به طور نظام مند با چنين دينى 
مى ستيزد، از اخلاقيات تهى مى شود و سلامت اجتماعى را به خطر مى اندازد. ستيز 
سازمانى نظام مند حزب كمونيست كوبا به پيروى از اين بدآموزى ماركسيستى با 
هرگونه باورداشت دينى، بى گمان نقشى كتمان ناشدنى در افول اخلاق جمعى و 
ــور و كشورهاى مشابه  ــه گى معنوى در اين كش رواج هرج ومرج رفتارى و بى ريش
داشته است.  در مجموع آنچه كه رائول كاسترو در تقبيح عقب ماندگى فرهنگى- 
ــه زبان رانده، ديدن عكس خود در آب  ــى مردم و افول اخلاقى كوباييان ب اجتماع
است و تهاجم به تصوير خود در آينه. اين ميراث نظام ديكتاتورى حزب كمونيست 
كوباست كه به رغم انجام مبارزه ضدامپرياليستى، بيش از نيم قرن خود را فراتر و 
برتر از مردم و نخبگان دگرانديش پنداشت و فضيلت ملت را در سرسپردگى محض 
و فرمانبردارى تمام و كمال آنها از رهبران حزب تعريف كرد و به جاى هدايت آنها 
به برپايى جامعه اى مساوات گرا و آزاد، آگاهى راستين و بالندگى شخصيتى را از آنها 
ستاند و به جايش مردم را تا حد حيوانى غريزه محور تنزل داد. اين راز هم اكنون از 
پرده برون فتاده كه: شعارهاى زيبا و فريبنده آنها براى ساختن جامعه اى مطلوب 
ــت كه چنين افرادي نقش خود را در آب  ــت. هم اينك بهتر آن اس كافى نبوده اس
ببينند و خود شكنند كه آينه شكستن خطاست، چراكه به جز اين پيامدها انتظار 
ديگرى از نظام هاى ديكتاتورى نمى رود كه ديكتاتورى درختى است كه ميوه اش 
جز تباهى انسان ها، بى مسووليتى فراگير، فساد عمومى، كشتن خلاقيت و شخصيت 
ــاى فراجنسيتى، هرج و مرج سازمان يافته و  و بصيرت درونى، فقر و فلاكت، فحش

افول اخلاقيات، ميوه اى به بار نمى آورد. 
* جامعه شناس و مدرس دانشگاه

سال دهم    شماره 1800جهان سه شنبه    15 مرداد 1392
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قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 422 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 772

هم اكنون آرژانتين يكى از توسعه يافته ترين كشورهاى ادامه از صفحه 8
ــومين اقتصاد بزرگ آمريكاى لاتين  آمريكاى لاتين و س
ــت.  اين كشور از بالاترين توليد سرانه ناخالص  ــطح زندگى در آن بالاس را دارد و س
ملى مبتنى بر قدرت خريد مبادله ارز و نيز رتبه سوم از لحاظ بالا بودن توليد ناخالص 
ملى (اسمى) نسبت به آمريكا برخوردار است. اين كشور از بالاترين ترازهاى آموزشى 
ــگاه و نيز يك ساختار منطقى برخوردار است  ــده از طريق توجه به دانش سنجيده ش
ــى وجود دارد، برابرى مى كند.   ــه در جنبه هاى متعدد با آنچه در ملل كاملا صنعت ك
حدود يك سوم صادرات و توليد ناخالص ملى آرژانتين را محصولات كشاورزى تشكيل 
مى دهد و در كنار اين محصولات، صنايع پتروشيمى، نفت خام و گاز طبيعى با نسبت 
20درصد كل صادرات، در گروه دوم صادرات قرار دارند.  در آرژانتين استخراج معدن، 
يك صنعت روبه افزايش است. در طى تنها 10سال، صادرات از رقم 200ميليون دلار 
ــت.  بخش توليد (كارخانه ها) يك بخش  ــيده اس  اكنون به حدود دوميليارددلار رس
مهم آرژانتين در توليد ناخالص ملى سهم مى باشد آرژانتين در سال هاى اخير موفق 
ــده است عضويت در سازمان ملل  به افزايش نقش آفرينى خود در نظام بين الملل ش

متحد، انجمن وحدت آمريكاى لاتين و بازار جنوب. آرژانتين يكى از صاحب امتيازان 
بنيانگذار و عضو مشاور دايمى سيستم پيمان جنوبگان و دبيرخانه پيمان جنوبگان 
ــت كه در بوئنوس آيرس مستقر است. نقش آفرينى هاى آرژانتين فقط محدود به  اس
ــت، آرژانتين تنها كشور از آمريكاى لاتين بود كه در  نهادهاى مالى و اقتصادى نيس
جنگ خليج فارس تحت رياست سازمان ملل شركت كرد و در تمامى مراحل عمليات 
حفظ دموكراسى در هاييتى نيز حضور داشت. در سال 2005 آرژانتين به عنوان يك 
عضو موقت شوراى امنيت سازمان ملل، انتخاب شد.  آرژانتين در گذشته داراى رابطه 
كليدى با آمريكا بود. به طورى كه سال 1998بيل كلينتون رييس جمهور وقت آمريكا، 
آرژانتين را به عنوان متحد اصلى غيرعضو ناتو آمريكا اعلام كرد.  اما اين روابط خاص 
آرژانتين با آمريكا طولى نكشيد زيرا در ماه گذشته اعضاى كنگره آمريكا در نامه هاى 
ــتان كل آمريكا از  ــه اى به جان كرى، وزير امور خارجه و اريك هولدر، دادس جداگان
آنها خواسته اند تا به دليل برقرارى روابط با ايران، دولت آرژانتين را تحت تحريم قرار 
دهند. با وجود تيره شدن رابطه سياسى آرژانتين با آمريكا، همچنان رابطه اقتصادى 
اين دو كشور در سطح خوبى قرار دارد.  البته روابط ديپلماتيك آرژانتين با اروپا بدون 

سراشيبى و التهاب نيست، يكى از مهم ترين بحران هاى آرژانتين در عرصه بين الملل 
اختلاف با انگليس بر سر مالكيت جزاير فالكلند است.  نزاع با انگليس تنها معضل بر 
ــر راه توسعه رابطه آرژانتين با اروپا نيست، نزاع تجارى بين اسپانيا و آرژانتين نيز  س
ــيده است.  زيرا كه بر سر اقدام  پيچيدگى هاى نوينى به رابطه آرژانتين با اروپا بخش
بوئنوس آيرس ملى سازى يك شركت نفت وابسته به شركت رپسول اسپانيا مشكلات 
ــدت يافت، بالاخص تصميم اتحاديه اروپا براى اخذ ماليات از  بين اروپا و آرژانتين ش
سوخت بيوديزل وارداتى از آرژانتين، موجب افزايش تنش بين اروپا و آرژانتين شد.  
البته آرژانتين نيز عرصه را خالى نكرده است و به دنبال جبران كمرنگ شدن رابطه 
ــعه رابطه با ساير دولت هاى آمريكاى لاتين است. از اين رو اين  با اروپا از طريق توس
كشور روابط تنگاتنگى هم با برزيل برقرار كرده است. همكارى هاى آرژانتين با برزيل 
ــورهاى آمريكاى جنوبى باعث تاسيس اتحاديه جديدى به نام  براى ايجاد جامعه كش
اتحاديه كشورهاى آمريكاى جنوبى موسوم به «اوناسور» شده است.  پيشرفت و توسعه 
اقتصادى در كنار گسترش نقش آفرينى بين المللى، آرژانتين را در حال تبديل شدن به 

يك قدرت نو ظهور كرده است.

ساختار سياسى- اقتصادى آرژانتين

عرض كردم كه بعضى كوبا را به ديكتاتورى متهم مى كنند و 
بايد اضافه كنم كه اين اتهام يا از روى غرض ورزى هاى سياسى 
است يا ناشى از عدم شناخت و اين در حالى است كه بررسى مبتنى بر حقايق و به دور از 
تعصب نشان مى دهد كه نظام حكومتى كوبا عين مردمسالارى و كاملا دموكراتيك است.  
بايد ببينيم كه معيار تشخيص چيست و شاخص ها كدامند. ادعاى دموكراسى اين است كه 
مردم در تعيين سرنوشت خويش و اداره امور جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند، مشاركت 
مى كنند. چيزى ديگر غير از اين نيست و اين جوهر دموكراسى ادعايى است. خب، طبق 
اين معيار كوبا چه وضعيتى دارد؟ كجاى دنيا مشاركتى كه ملت كوبا در برنامه ريزى و اداره 
امور جامعه دارد، وجود دارد؟ 92درصد مردم كوبا به طور كاملا داوطلبانه در كميته هاى دفاع 
از انقلاب عضويت دارند و اين كميته ها فعالانه در اداره كليه امور مربوط به جامعه كوبا نقش 
ايفا مى كنند. از مسايل ريز و كوچك مربوط به نظافت محلات گرفته تا بحث و اظهارنظر 
ــد. اين  پيرامون مهم ترين لوايحى كه در «مجلس قدرت مردمى كوبا» به تصويب مى رس
وسعت از مشاركت و سازماندهى مردمى كه به حرف ساده است، در كوبا عملا به وجود آمده 
و از اين طريق زره فولادين در دفاع از انقلاب شكل گرفته. من اسمش را مى گذارم سرزمين 
عجايب! اعتقاد دارم آن چيزى كه در كوبا وجود دارد را تا انسان نبيند باور نمى كند و حتى 
ــخت است. اين به آن معنى است كه مردم در محلات شهرى  بعد از ديدن هم باورش س
ــكلات محله خود درباره مسايل اقتصادى،  ــتا هاى كوبا علاوه بر بحث در مورد مش و روس
سياسى و فرهنگى كشور و همين طور مسايل بين المللى و مسووليت زمامداران حكومتى به 
بحث مى نشينند و تصميم گيرى مى كنند. شما اين وضعيت را در كجاى دنيا داريد؟ شما 
با كارگران كوبايى كه صحبت مى كنيد به عنوان صاحبان و روساى حكومت با شما صحبت 
ــت. آيا دموكراسى و مردمسالارى  مى كنند. يعنى حكومت در اختيار كارگران كوبايى اس
ــاورزان به عنوان نيروهايى كه  ــد كه كارگران و كش مى تواند از اين اصيل تر و عميق تر باش

اكثريت جامعه را تشكيل مى دهند در راس قدرت باشند. 
 صحبت من اين اسـت كه فيدل كاسـترو شخص بزرگى هسـت و در اين شكى  �

نيسـت. ولى اينكه شايد فرد بعدى كار بزرگ ترى بتواند انجام دهد ولى اين سيستم 
تك نفره در چپ كوبا و ونزوئلا ادامه پيدا مى كند چاوز خيلى تلاش كرد كه اين سيستم 
رياست جمهورى را براى خودش نگه دارد. ولى اين سوى ماجرا تجربه برزيل، هم هست 

كه خودش را نشان داد. 
ــى كه در كوبا وجود دارد مصداق بارز مشاركت وسيع آحاد ملت  اين فرآيند دموكراس
در سرنوشت خويش است. ناشى از سياست هاى مشخص و تعريف شده اى است كه رهبرى 
كوبا و در راس آن شخص فيدل كاسترو آن را ترويج و اشاعه داده است. اين سياست ها در 
ميان ملت كوبا محبوب بوده و طبيعى است كه مردم بخواهند كسى كه بهترين مروج اين 
ــت ها بوده تا آنجايى كه مى تواند در راس قدرت بماند. بر خلاف اين تلقى غلط كه  سياس
ماندن در قدرت هميشه و لزوما ناشى از جاه طلبى است، پذيرش مسووليت سنگين رهبرى 
ــتگى فرد باشد. به مردم نمى توان  يك ملت مى تواند عالى ترين تجلى تعهد و ازخودگذش
ــووليت طاقت فرساى  خرده گرفت كه چرا از يك نفر مى خواهند براى مدتى طولانى مس
رهبرى مبارزاتشان را قبول كند. اينطور نيست كه فيدل كاسترو عطش قدرت داشته و براى 
همين براى سال ها در حكومت كوبا بوده است. بله، مكانيسم حكومتى بايد طورى باشد كه 
مردم بتوانند مسوولان را آن وقت كه لازم مى بينند عوض كنند و اگر اينطور نباشد، به طور 

اجتناب ناپذير زمينه ايجاد ديكتاتورى فراهم مى شود. 
ولى در عين حال مكانيسم نبايد آنگونه باشد كه اگر مردم خواستند مبارزات شان در 
يك كارخانه، شهر يا كشور به دلايلى كه برايشان قابل لمس و موجه است ادامه دهند، 
اين امكان به هر علت از آنان سلب شود. به نظرم حالت اول عين دموكراسى است و حالت 
ــترو و چاوز در قدرت ماندند چون مردم اينطور  دوم مصداق بارز ديكتاتورى. فيدل كاس
مى خواستند و اين يعنى دموكراسى. و حالا طرف ديگر قضيه را هم ببينيم. در ظاهر و 

مطابق ادعا، ايالات متحده يك كشور دموكراتيك است كه رييس جمهور آن هر چند سال 
يك بار عوض مى شود. همين طور، فرانسه و انگلستان هم به عنوان كشورهاى دموكراتيك 
ــى رعايت  ــوند. اين حزب مى آيد و آن حزب مى رود و در ظاهر دموكراس تعريف مى ش
ــورها چقدر در تعيين سرنوشت شان مشاركت  ــود. ولى در واقع مردم در اين كش مى ش
ــى و كدام نيرو سياست هاى اقتصادى  ــرمايه داران، چه كس دارند؟ غير از بانكداران و س
آمريكا، انگلستان و فرانسه را تعيين مى كند؟ در كوبا مردم تعيين مى كنند. در ونزوئلا 
مردم تعيين مى كنند. در اين كشورها چطور؟ چه كسانى تصميم مى گيرند كه سربازان 
ــتان و ليبى بروند و مردم بى گناه را قتل عام كنند؟ البته  ــورها به عراق، افغانس اين كش
ــى در كشورهاى امپرياليستى موضوعى است كه بحث آن فرصتى ديگر  نقد دموكراس
مى طلبد.  به برزيل و آرژانتين اشاره كرديد و اين سوال مطرح شد كه آيا راهى كه آنان 
در پيش گرفته اند بهتر از خط مشى كوبا و ونزوئلا نيست؟ به نظرم خوب است نگاه كنيم 
به نگرشى كه خود چاويست ها نسبت به اين قضيه دارند. آنها نگاه تقابلى نسبت به اين 
موضوع ندارند و اين خيلى مهم است. مى گويند تجربه آنها و تجربه ما. اشاره شد كه يكى 
از شاخص هاى سياست چاوز اين است كه اتحادهاى منطقه اى به وجود آيند و تقويت 
شوند. چاوز به دنبال اتحاد بين جنبش هاى اجتماعى و سوسياليستى همراه با استفاده از 
سرمايه هاى بومى در منطقه آمريكاى لاتين بود. در نتيجه اهميتى زياد براى بهره گيرى از 
امكانات مادى كشورهاى منطقه چه در زمينه سرمايه و منابع ملى و چه در زمينه صنعت 
و فناورى قايل بود. با اين حال، همان طور كه شما هم اشاره كرديد ونزوئلا و كشورهايى 
مثل برزيل و آرژانتين روش هاى متفاوتى را در حوزه هاى سياسى و اقتصادى در پيش 
گرفته اند. مثلا در حوزه اقتصاد، بسيارى از سياست هاى نظام ليبراليسم نو در برزيل حاكم 
است و به همين خاطر در حالى كه نابرابرى هاى اجتماعى در ونزوئلا رو به كاهش بوده، 
شكاف عميق طبقاتى در برزيل كماكان وجود دارد و حكومت برزيل به سرمايه داران، از 
كارگران و ديگر اقشار مستضعف نزديك تر است. پيروى برزيل از سياست هاى اقتصادى 
تجويزشده توسط بانك جهانى و صندوق بين المللى پول حتى باعث تضعيف صنعت اين 
ــور شده كه سابقا از شاخص هاى پيشرفت قابل توجه برخوردار بود. اين سياست ها  كش
ــطح و كيفيت خدمات عمومى در حوزه هايى همچون بهداشت و  همچنين كاهش س
درمان و حمل و نقل عمومى را همراه داشته و موجب نارضايتى هاى وسيع در ميان مردم 
ــده است كه تظاهرات و اعتراضات وسيع  و بالاخص مابين طبقات محروم اجتماعى ش
مردمى اخير در بسيارى از شهرهاى برزيل در اثر همين نارضايتى ها به وقوع پيوست. به 
هر حال، چه به لحاظ سياسى، يعنى مشاركت گسترده مردم در سامان دادن امور مربوط 
ــاركت و چه به لحاظ سياست هاى عادلانه در  به خود و حمايت حكومت از اين نوع مش
ــلا در قياس با تجربه برزيل و آرژانتين در بين مردم منطقه  ــوزه اقتصاد، تجربه ونزوئ ح

آمريكاى لاتين كه اكثرا فقير و محروم هستند، جذاب تر است. 
واقعا اينطور نيست كه در برزيل و آرژانتين فرصت انتخاب به مردم داده مى شود 
و در كوبا و ونزوئلا اين فرصت از مردم گرفته شده است. مردم ونزوئلا در چند نوبت 
چاوز را به عنوان رييس جمهور انتخاب كردند چون او را لايق تر از هر كس ديگرى 
براى اين سمت مى ديدند. اينكه تحت لواى دموكراسى اين حق از مردم گرفته شود 
كه نتوانند براى چند دوره كسى را به عنوان رهبر و رييس جمهور انتخاب كنند كه 
ــترى را از خودش نشان مى دهد و  در صف مقدم مبارزه، قابليت ها و آمادگى بيش

بيشتر از ديگران فداكارى مى كند، و اينكه باز هم تحت همين لوا قدرت به كسى 
ديگر واگذار شود، عين نقض دموكراسى است. 

من با شـما مخالفم كه اين نقض دموكراسي اسـت براى اينكه فكر مى كنم نقض  �
دموكراسـى زمانى است كه اجازه ندهيم كسانى كه مى خواهند خود را اثبات كنند و 
نشـان دهند در اين عرصه هستند روى كار يا اينكه اين مدت آنقدر طولانى شود كه 

اجازه ورود به كسى ديگر داده نشود. اين دموكراتيك نيست. 
در اينكه نبايد اجازه ورود به كسى ديگر داده نشود، با هم موافقيم. بگذاريد خلط مبحث 
نشود. جريان روشن است. اگر فرايند انتخابات و نحوه حكومت طورى باشد كه همان طور 
كه شما گفتيد اين فرصت را به كسى كه مى خواهد به مردم خدمت كند، ندهد و از اين 
كار ممانعت كند، آن مى شود ديكتاتورى و نه دموكراسى. اگر اينگونه باشد، فاجعه است. 
ولى خيلى راحت است كه آدم همين جورى مطرح كند كه ونزوئلا اين فرصت را به مردم 
نمى دهد يا اينكه حكومت در كوبا مادام العمر است. طرح مساله به اين شكل خيلى راحت 
است، ولى بايد براى آن دليل آورد، وگرنه مى شود اتهام. گفتم صميمانه صحبت مى كنيم. 
اتهام زدن صحيح نيست. طرح چنين موضوعى دليل مى خواهد و براى من حتى يك دليل 
هم كفايت مى كند. بايد ديد كه آيا مردم ونزوئلا به زور به چاوز راى دادند يا از روى ميل و 
اراده. اگر به زور بوده و در جريان انتخابات جلو نامزدشدن اشخاص لايق تر از چاوز گرفته 
شده و مردم انتخاب ديگرى به جز چاوز نداشته اند، خب اين ايراد اساسى دارد. ولى آيا واقعا 
اينگونه بوده؟ يا در مورد كوبا، آيا مردم مجبور بودند به فيدل و بعدا به رائول راى دهند؟ اگر 

اينطور بوده، آنجا ديكتاتورى است.  
مسـاله اين است كه چرا اينها كادر سـازى نكردند. آيا واقعا در كوباى انقلابى پس  �

از سال 59 هيچ كسى غير از رائول كاستروى بالاى 70سال نمانده بود كه بعد از فيدل 
كاسترو رهبر شود؟ 

اين را با هم بررسى كنيم. به طور كلى هر پيشنهاد مثبت و سازنده و خلاق جا دارد تاييد 
شود. ولى اينكه در كوبا كادر سازى نشده يا اينكه نيروها و اشخاص جديد وارد تيم رهبرى 
انقلاب ونزوئلا نشده اند، اين اظهارات واقعا صحيح و منطبق با واقعيات نيست. مستندات و 
واقعيات خلاف آن را نشان مى دهند. شخص فيدل نزديك ترين همكارى را با جوانان داشته 
ــازمان هاى جوانان و دانشجويان كوبا در بسيارى از امور نقش كاملا فعال دارند. جريان  و س
جوان گرايى و كادر سازى، سال ها پيش در كوبا آغاز مى شود و اين يكى از دستاوردهاى بزرگ 
انقلاب كوباست. اين جريان تا آنجا جلو مى رود كه تركيب رهبرى حزب كمونيست و دولت 
كوبا به نفع جوانان دگرگون مى شود. اكثريت قريب به اتفاق كادر مركزى رهبرى كوبا در زمان 
انقلاب، يا زنده نبودند يا اينكه آنقدر بچه بودند كه چيزى از انقلاب به ياد نمى آورند. همين طور 
در مورد ونزوئلا، به نظرم بهتر است قبل از هرگونه قضاوت، به حقايق پى ببريم. من مطالعه 
تحقيقى در اين زمينه نكرده ام، ولى باورم اين است و به چشم هم ديده ام كه رهبرى انقلاب 
ــدت به جوانان متكى است. جوان گرايى و كادرسازى باعث تحكيم پايه هاى  بوليوارى به ش
انقلاب مى شود و فكر مى كنم رهبرى هاى كوبا و ونزوئلا اين واقعيت را تشخيص مى دهند. 
البته از حضور اشخاص مسن و باتجربه هم بايد در حكومت استفاده كرد و اين نه تنها اشكال 
ندارد بلكه ضرورى است. كسى كه 30سال، 40سال، كمتر يا بيشتر امتحانش را در انقلاب 
ــته در گوش آن شخص كه  ــته اند او را بخرند ولى سيلى گذاش ــى كه خواس پس داده، كس
پيشنهاد خريد به او داده، كسى كه اسلحه اش براى دفاع از انقلاب هميشه آماده شليك بوده، 
شما نمى توانيد او را كنار بگذاريد تحت لواى اينكه سن ات مثلا از اين ميزان گذشته. البته اين 
امكان وجود دارد كه شخصى كه براى سال ها در مبارزه بوده، بخواهد از كنار، قضايا را دنبال 
كند يا اينكه جا را براى نيروهاى جوان تر باز كند. ولى بايد مواظب بود كه اين قبيل از افراد، 
منفعل نشوند.  اصل مطلب اين است كه بايد ديد در جريان مبارزات واقعى، قرعه مسووليت 
سكان دارى به نام چه شخصى اصابت مى كند. در انقلاب كوبا به نام فيدل و در انقلاب ونزوئلا 

به نام چاوز اصابت كرد و راه گريزى هم از آن نبود. 
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